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مدرسه رفتن برای کودکان فقط برای یادگیری علم و دانش نیست. 
پرونده

 
آشنا شدن با دوستان هم سن و سال، تعامل با بچه هایی که سلیقه 
ــا، احساس بسیار خوبی به  ــازی با آن ه ــد و ب هــای متفاوتی دارن
دانش آموزان می دهد و آن ها درس های زیادی برای زندگی به صورت 
عملی در مدرسه فرامی گیرند. این ها همان اتفاقاتی است که بچه های مبتلا به 
بیماری های صعب العلاج مانند سرطان از آن محروم هستند. آن ها به دلیل پیگیری 
مستمر برای درمان و عوارض شیمی درمانی، امکان حضور در مدرسه را ندارند و حتی 

بعد از درمان هم، چون سال ها از هم سن و سال های شان  در زمینه 
تحصیل عقب افتادند، دیگر انگیزه و تمایلی برای بازگشت به 
مدرسه و ادامه تحصیل نخواهند داشت،اما چند سالی می شود 
که زنگ آغاز سال تحصیلی مدرسه ای در دل بیمارستان کودکان 
بندرعباس که به عنوان نخستین مدرسه بیمارستانی ویژه 
کودکان سرطانی کشور شناخته شده، شنیده می شود. شروع 
به کار مدرسه »نوید زندگی« بیمارستان کودکان بندرعباس 
شرایطی را ایجاد کرده که کودکان مبتلا به سرطان هم بتوانند 
در کنار روند درمان بیماری سرطان به امید بهبودی و سلامتی 
مثل همه هم سن و سال هایشان تحصیل در یک مقطع جدید را 
آغاز کنند. در پرونده امروز زندگی سلام با »صدیقه کیوانی«، 
مدیر اجرایی موسسه خیریه ساحل خلیج فارس که از اولین 
روزهای تشکیل این مدرسه پای کار بوده است، گفت و گو کردیم 

که در ادامه خواهید خواند. 

مدیر اجرایی اولین مدرسه کودکان سرطانی کشور درباره 
سختی ها و شیرینی های آموزش به کودکان سرطانی و تاثیر 

آن در روحیه این کودکان برای بهبود می گوید

از سال 89 به فکر ساخت این مدرسه افتادیم
»کیوانی« درباره انگیزه ها از راه انــدازی اولین مدرسه کودکان سرطانی کشور می گوید: »من 
60 ساله هستم، کارمند خدمات درمانی بودم و با بیماران خیلی سر و کار داشتم، چون باید 
داروهای شان را تایید می کردم. دکتر مولوی بعد از این که دوره فوق تخصص  اش را گذراند، به 
بندرعباس برگشت و پیشنهاد تشکیل یک موسسه خیریه برای کودکان سرطانی را داد. موسسه 
حمایت از کودکان سرطانی ساحل خلیج فارس از سال 89 شروع به کار کرد. البته فعالیت عملی 
این موسسه از بهمن  سال 90 با هدف کمک به هزینه های دارو و درمان کودکان سرطانی آغاز شد. 
کار خود را از طریق بازارچه های خیریه و با تحت پوشش قرار دادن ۳0 کودک آغاز کردیم و اکنون 
حدود بیش از ۳00 بیمار را تحت پوشش داریم. یکی از موضوعاتی که همواره باعث ناامیدی و 
ناراحتی بچه های بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس می شد مسئله عقب افتادن آن ها از 
هم کلاسی هایشان به  دلیل دوره های درمانی طولانی در بیمارستان بود. به  همین دلیل تصمیم 
ــدازی کنیم. همراه با تیم موسسه طرح را نوشتیم،  گرفتیم مدرسه ای برای این کودکان راه ان
خوشبختانه رئیس بیمارستان هم موافقت کرد و ما این طرح را به آموزش  و پرورش ارائه کردیم.

سال 96 که ساختمان جدید بیمارستان ساخته شد، مدرسه بیمارستانی بخش خون و سرطان 
بیمارستان کودکان بندرعباس هم راه اندازی شد.«

این مدرسه امید به  زندگی کودکان  سرطانی را بیشتر کرد
»امید دادن به بچه های سرطانی برای شکست این بیماری 
مهم است و این یکی از اهداف و آرزوهای ماست«. کیوانی ادامه 
می دهد: »آموزش به دانش آموزان سرطانی باعث شده است 
که امیدشان به زندگی و بهبود خیلی بیشتر شود. الان کودک 
سرطانی داریم که به شوق آمدن سر کلاس درس و دیدن معلم، 
سختی های درمان و خوردن داروها را تحمل می کند تا سریع تر 

به کلاس درس بیاید. در ضمن، درس خواندن باعث می شود 
خودشان را یک بچه عادی بدانند، اما بچه ای که یک سال 
مدرسه نرود، وقتی می بیند بچه های هم سن و سال او یک سال 
جلوتر هستند، دیگر تمایلی به ادامه تحصیل نخواهد داشت. 
هم روحیه خودشان و هم روحیه خانواده ها با راه اندازی این 

مدرسه خیلی تغییر کرده است«.

فرهنگ رفتار با کودکان سرطانی را همه یاد بگیرند

کیوانی در پایان می گوید: »فرهنگ رفتار با کودکان سرطانی را 
همه یاد بگیرند. اطرافیان چنین کودکانی کاری نکنند که این 
کودکان احساس کنند به آن ها ترحم می شود. در برخورد و 
تعامل با کودکان سرطانی مشکل فرهنگی داریم که امیدوارم 
اصلاح شود. اگر سرطان کودکان، به موقع تشخیص داده 
شود و از درمان خسته نشوند، تقریبا 85 تا 90 درصد درمان 
می شوند. ما بچه های زیادی داریم که بهبود یافتند و الان به 

زندگی عادی برگشتند. همین چند وقت پیش، دیدم که یک 
روز دکتر مولوی خیلی خوشحال هستند، ماجرا را پرسیدم، 
گفتند یکی از بهبودیافتگان با ایشان تماس گرفته و گفته در 
یکی از دانشگاه های خوب کشور پذیرفته شده است. همچنین 
بهبود یافته هایی داریم که ازدواج کرده و بچه دار شده و بارها 
به دیدار ما در این بیمارستان آمده اند. این ها هم از زیبایی ها و 

شیرینی های کار ماست.«

هر دانش آموز سرطانی یک معلم دارد

از او درباره نحوه آموزش به کودکان 
سرطانی در این مدرسه و تفاوت های 
آن با مدارس معمولی می پرسم که 
می گوید: »تعداد معلم های مدرسه 
ما بستگی به تعداد دانــش آمــوزان 
بستری شده در این جا دارد. شیوه 
ــت کــه هر  ــور اس ــن ط ــوزش مــا ای آمـ
ــده در این  ــوز بستری ش ــش آم دان
بیمارستان یک معلم جداگانه برای 
خودش دارد.هم اکنون حدود 80 

دانش آموز داریم و بعضی معلم ها چندین دانش آموز را در ساعت های مختلف آموزش می دهند. همه 
معلم های این مدرسه، برای آموزش تدریس به این کودکان داوطلب هستند، یعنی بدون دریافت هیچ 
هزینه ای کار می کنند. این را هم بگویم که شرایط دانش آموزان ما با دانش آموزان معمولی فرق می کند 
و این طور نیست که ساعت خاصی کلاس شروع و ساعت خاصی تمام شود. بستگی به شرایط جسمی 
بچه ها دارد. به طور مثال،ممکن است شرایط یک دانش آموز برای یادگیری، شب ها مساعدتر باشد 
بنابراین معلم او شب ها برای تدریس به بیمارستان می آید. این طور نیست که همه معلم های این جا 

ساعت 8 صبح شروع به تدریس کنند و 12 ظهر کلاس شان تمام شود.«

هوش و یادگیری این بچه ها شوکه کننده است
از »کیوانی« دربــاره علاقه  داشتن بچه های سرطانی به درس خواندن می پرسم که آیا آن ها 
هم از  افتتاح این مدرسه استقبال کرده اند که می گوید: »این اتفاق هم برای خود بچه ها و هم 
خانواده هایشان خیلی مثبت و الهام بخش بود. بیماران ما به دلیل مشکلات جسمی، مراحل 
طولانی درمان و ... نمی توانند در مدارس معمولی حضور یابند بنابراین بیشتر آن ها ترک تحصیل 
می کنند و بازمانده از تحصیل محسوب می شوند، اما الان می توانند مثل بقیه هم کلاسی ها، 
دوستان  و ... درس شــان را بخوانند، در امتحانات شرکت کنند، کارنامه بگیرند، وارد سال 
تحصیلی بعد شوند و ... . کیفیت یادگیری و هوش این بچه ها بسیار عالی و برای کادر آموزشی 
این جا شوکه کننده است. البته شرایط بچه های ما این طور است که یک مدت در بیمارستان 
بستری هستند و یک مدت در خانه می مانند، بنابراین آموزش آنلاین که در زمان کرونا در کشور 
رایج شد، برای دانش آموزان ما قبل از کرونا هم بود؛ چراکه به صورت آنلاین با معلم شان در ارتباط 
بودند. دقیقا همین شرایطی که همه دانش آموزان در زمان کرونا با آن مواجه شدند، بچه های ما 
قبل از آن هم به همین شکل درس می خواندند. اکنون هم شرایط همین طور است. یعنی بعضی 
مواقع که در بیمارستان هستند، آموزش به صورت حضوری در مدرسه بیماران سرطانی انجام 
می  شود و زمان هایی که در خانه بستری هستند، آموزش ها به صورت آنلاین پیگیری می شود و با 

معلم های شان در ارتباط هستند. بیشتر آن ها هم نمرات بسیار بالایی می گیرند.«

 سخت ترین روزهای کاری ما 
در زمان کمبود داروست

به مدیر اجرایی اولین مدرسه کودکان سرطانی کشور می گویم که 
کار کردن با بچه های سرطانی، علاوه بر سخت بودن، تلخی های 
زیادی هم دارد.شما چطور قوی ماندید و این همه سال به آن ها 
خدمت کردید؟ او می گوید: »مشکل اصلی ما این است که دوره  
درمــان آن ها، طولانی است. این کودکان ممکن است، ۳ یا 4 
سال با مدرسه ما و معلم هایش در ارتباط مستقیم باشند و این یک 
وابستگی برای پزشکان، پرستاران و حتی معلم هایشان ایجاد 
می کند. بنابراین علاوه بر پزشکان و پرستاران ما، معلم های شان 
هم وقتی اتفاقی برای یکی از این بچه ها می افتد، از نظر روحی 
خیلی اذیت می شوند. البته ما در کنارشان مشاور و مددکارهایی 
داریم که آن ها را راهنمایی می کنند. با این حال، معمولا زمانی 
ــم و جــان بچه ها بــرای کمبود دارو به خطر  که کمبود دارو داری
می افتد، سخت ترین روزهای کاری ما فرا می رسد. یک سال پیش 
همین اتفاق افتاد و واقعا دارو نبود و خیلی از بچه های ما جلوی 
چشم های مان پرپر شدند. آن سال یادم است که بیشتر معلم ها و 
افرادی که با ما همکاری می کردند، خیلی ناامید شدند و به من 
می گفتند که دیگر بودن و نبودن ما، فرقی ندارد. می گفتند وقتی 
که دارو نیست و این بچه ها دارند جلوی چشم ما از دنیا می روند 
و هیچ کاری از دست مان برنمی آید، حضور ما بی فایده است. 
یکی از همان روزها، یکی از اعضای مددکار ما که خیلی فعالانه و 
دلسوزانه مشغول کار بود، آمد و گفت که من دیگر نمی توانم ادامه 
بدهم و از فردا نمی آیم برای این که بود و نبودمن برای این بچه ها 
در این شرایط فرقی نمی کند. حضور او واقعا در موسسه کارگشا 
بود، ولی دیگر کاری از دست ما برنمی آمد و توان منصرف کردنش 
را نداشتیم. خوشبختانه دقیقا همان روز، یکی از بیماران ما که از 
دو ماهگی به این بیمارستان برای درمان می آمد و بهبود یافته بود 
و آن موقع 5 یا 6 ساله بود برای معاینه آمد. خیلی هم بچه خنده رو 
و محبوبی بود. اسمش را هم گذاشته بودند فندق. وقتی او آمد، با 
همه بچه های دیگر شروع کرد به بازی کردن، حرف زدن، شوخی 
کردن و ... به طوری که روحیه بچه های بیمارستان تغییر کرد. 
وقتی پایان ساعت اداری، آن همکارمان داشت می رفت، به او گفتم 
که تصمیم  شما قطعی است و از فردا نمی آیید؟ گفت ،راستش را 
بخواهید، امروز فهمیدم که بودن من زیاد هم بی فایده نیست، وقتی 
امروز حس خوب حضور فندق را در بین بچه ها و کارکنان دیدم که 
حال همه چقدر خوب شد، فهمیدم که نباید خسته شوم و باید ادامه 
دهم. به طور کلی بهبود کودکان، توان و انگیزه ما را چندین برابر 
می کند و انگار خون تازه ای در رگ هایمان تزریق می شود. این را 
بگویم که خوشبختانه بهبود یافته هم در این سال ها، زیاد داشتیم.«

باشگاه کتاب خوانی مان رونق 
زیادی دارد

جالب اســت بدانید کــودکــان بیمار و نیازمندی که در 
بیمارستان کودکان بندرعباس در بخش سرطان بستری 
هستند جزو کتاب خوان ترین کودکان بیمار هم هستند. 

آن هم به واسطه کتابخانه ای که در این بخش به 
همت خیران راه انــدازی شده است و 

کودکان در باشگاه کتاب خوانی 
خوبی  فعالیت  بیمارستان 

دارنــــد. درواقــــع وقتی 
کتابخانه  ایــن  بــنــای 

و بـــاشـــگـــاه کــتــاب 
خوانی گذاشته شد 

که خاله صدیقه و 
دوســتــانــش فقط 
بـــه راه انــــــــدازی 
مــــدرســــه بــــرای 

کــودکــان بیمار در 
راضــی  بیمارستان 

آن ها  چراکه  نشدند؛ 
دوست داشتند با افزایش 

سطح آگاهی بچه ها نوع نگاه 
آن ها را به زندگی تغییر دهند، 

برای همین عزم شان را جزم کردند تا 
باشگاه کتاب خوانی را راه انــدازی کنند. کیوانی 

می گوید: »یک کانکس در کنار بیمارستان رها شده بود. 
تصمیم گرفتیم از فضای این کانکس بــرای راه انــدازی 
کتابخانه بیمارستان استفاده کنیم. همه به یاری ما آمدند؛ 
از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا خیرانی که 
با اهدای کتاب به پربار شدن کتابخانه مان کمک کردند. 
باشگاه کتاب خوانی مان رونق زیادی دارد. با راه اندازی 
این کتابخانه با عنوان »کافه کتاب ساحل« بچه های بستری 
در بیمارستان بخش زیادی از وقت شان را با کتاب خواندن 

و شرکت در مسابقه های کتاب خوانی سپری می کنند.«

مردم از رفاهیات شان برای 
کمک به ما می زنند

مدیر اجرایی این موسسه از کمک های مردمی که در این 
سال ها مسیر را برای شان هموارتر کــرده اســت، این طور 
می گوید: »حمایت و همراهی مــردم حتی در زمــان کرونا 
ــاز هــم از ما  کــه بیشتر افـــراد مشکل داشتند، ب
ــدر مهربان و  دریــغ نشد. مــردم ما آن ق
بــا گذشت هستند کــه حاضرند 
رفاهی  مسائل  از  خیلی  از 
خود بگذرند و با کودکان 
سرطانی تحت پوشش 
و خــانــواده هــایــشــان 
تا  هــمــراهــی کنند 
مشکلات  بـــار  از 
خــانــواده هــای این 
کنند.  کــم  بچه ها 
البته ما از همان اول 
هم روی کمک های 
کلان و خیران بزرگ 
نکردیم،  ــاز  ب حسابی 
چون ایمان داشتیم اطراف 
ما افراد نیکوکار زیادی حضور 
دارنــد که می توانند با کمک های 
خرد و همیشگی خود یاریگر ما باشند. 
به دوستانم پیشنهاد دادم از هنر دست خودشان 
استفاده کنند و با پخت غذاهای سنتی و محلی بندرعباس 
ــی برسند. در  ــدزای ــروش آن در بــازارچــه خیریه به درآم و ف
بازارچه های خیریه  ما، علاوه بر مردم، بعضی ورزشکاران و 
هنرمندان خود استان هم بودند که به عنوان فروشنده حاضر 
شدند. چند سال پیش هم »عقیل مرادی«، بدن ساز مطرح 
استان مان، مدال های بین المللی اش را به موسسه اهدا کرد و 
ما برای ساخت بخش شیمی درمانی سرپایی که در بیمارستان 
نیاز بود، تقریبا یک سال و نیم پیش آن ها را به مبلغ ۳00 

میلیون تومان فروختیم و مشکل را حل کردیم«.
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